
تاج بر سر مرضیه

خیلی دور از انتظار نیست که انسان به مثابه 
زمینه تفکر، جایگاه خود را از دست داده باشد. 
این پرت شــدگی انســان از موضوع شناخت، او 
را دچار بی هویتی کرده اســت. شــاید بی دلیل 
نیســت که هر آدمی در هــر جایگاهی درصدد 
تعریف خود به عنوان ســوژه ای منحصربه فرد 
اســت. اینکــه می گوییم هر جایگاهــی، واقعا 
اغراق آمیــز نیســت؛ ازجملــه ترامــپ پدیده 
نوظهوری اســت که در دنیای مدرن بی سابقه 
است. رئیس جمهور کشور قدرتمند و پیشرفته 
آمریکا، همــان نیاز به توجه را دارد که صاحب 
یک مغازه خرده فروشــی یا یک پزشک یا استاد 
دانشــگاهی در ایــران دارد. این یک مســئله و 
بحران جهانی است که دیگر انسان، سوژه قابل 
اعتنایی بــرای خود و دیگران نیســت. جایگاه 
مطلوب و نامطلوب آدم ها را در کشورها، نحوه 
اجرای قانون معین می کند، نه انسان دوســتی 
و عشق و انسان بماهو انســان. اگر در کشوری 
قانون به درســتی اجــرا شــود، وضعیت برای 
مردمان آن دیار مطلوب تر است و اگر قانون اجرا 
نشــود، نامطلوب تر. قانون، شأن انسان ها را در 
محدوده قانون محترم می شمارد، اما در روابط 
شخصی آدم ها با یکدیگر، خنثی عمل می کند. 
به یک معنا، قانون در برابر سوژه های عاطفی و 
انسانی خنثی است. آنچه به زندگی آدمی معنا 
و عشق می دهد، درهم تنیدگی روابط انسانی در 
هر موقعیت و جایگاهی است. انسان دوستی و 
عشق به همنوع، مفاهیمی در دست فراموشی 
اســت و آدمی برای اینکه نیاز خود به عشق و 
دوست داشــتن را برآورده کند، ناگزیر اســت از 
خود تعریفــی ارائه دهد که مورد توجه عقل و 
قلب دیگران قرار گیرد؛ آن هم دیگرانی که خود 
از این موضوع رنج می برند. معضل و مســئله 
امــروز دنیا، غیاب سوژه شــدگی آدمی اســت. 
آدم ها با اینکه به  واســطه رسانه های مجازی 
در معرض رؤیت همیشــگی قرار دارند،  اما این 
رؤیت بیش از آنکه عطش شــان را فرونشــاند، 
تشنه ترشــان می کند. امروز ما بیش از هر زمان 
دیگــری در پی اثبات خودمان و قابلیت هایمان 
هســتیم و عجبا هرچه بیشــتر تلاش می کنیم، 
کمتر بــه آن دســت پیــدا می کنیــم و ناگزیر 
می شــویم برای رؤیت پذیری دست به هر کاری 
بزنیم. این وضعیت یک بحران اخلاقی ســاده 
و زودگــذر نیســت؛ بحرانی عمیق اســت که 
ریشــه در سیاســت ورزی دولتمردان و جامعه 
ما دارد. بحران هویتی سال های سال به  تدریج 
رشــد فزاینده ای پیدا کرده است. جامعه ایران 
دو حادثه مهم جمعی را پشــت ســر گذاشته 
که در آن تفکر جمعــی یا ایدئولوژی از جایگاه 
ویژه ای برخوردار بوده اســت. در این شرایط فرد 
به معنای شخص و هویت شخصی اش چندان 
محل اعتنا نیست. سیاست ورزی های یک جانبه 
و نــگاه توده وار به مردم یک کشــور، آغاز فرایند 
نادیده انــگاری و انــزوای مردمی اســت که در 
سرزمین خود بیگانه شده اند. سال ها و سال ها این 
تفاوت گذاری در ایران رایج بوده است. آدم هایی 
که دیده نمی شوند، بســیار بیشتر و پرتعدادتر از 

این  کسانی هستند که رؤیت پذیرند. 
عدم تقارن به کینه  دامن زده است؛ 
کینه ای که ناچار مردم را علیه مردم 

برانگیخته است.
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ما که جز تکرار هشدار، چاره دیگری نداریم
هفته گذشته هیئت منصفه جدید مطبوعات معرفی شدند. در این زمینه برخی از فعالان رسانه ای 
مطالبی گفتند و نوشــتند، ولــی نکته ای که برای خود من جالب بود، این اســت که چقدر ســطح 
واکنش ها محدود بود. یادم می آید مثلا حدود سه دهه پیش، چقدر در بین همین اهالی مطبوعات، 
بحث در می گرفت که فلانی عضو هیئت منصفه شــده و فلانی که عضو بوده، در فهرســت اعضای 
جدید نیست و حالا مثلا آرای هیئت منصفه به کدام سو گرایش پیدا خواهد کرد و حتی این بحث ها 
نه تنها بین فعالان رسانه ای، بلکه بین کاربران و مخاطبان رسانه هم مهم بود. اما حالا جز چند جا، 
حتی در حد یک خبر حاشــیه ای هم به آن پرداخته نشــد و بحث چندانی برنینگیخت و شاید بشود 

این طور گفت که در عمل، چنین خبری دیگر آن اهمیتی را که روزی در اذهان عمومی داشت، ندارد. اما چرا چنین است؟ 
آنچه می گویم شاید تکراری باشد، ولی انگار چاره ای از تکرار آن هم نیست.

هیئت منصفه مطبوعات، ذیل قانون مطبوعات تعریف می شود؛ قانونی که زمانی برای بخش درخور توجهی از جامعه 
آن قدر حیاتی تلقی می شــد که تغییراتی در آن به واکنش ها و تکانه های شــدید اجتماعــی می انجامید؛ تکانه هایی که 
شــاید تا دهه ها از آن یاد شــود که واقعه ۱۸ تیر یکی از آنهاســت. اما حالا چه؟ آیا اصلا تمام قانون مطبوعات را نیز از 
جنس همین هیئت منصفه جدید کنند، اهمیتی در جامعه خواهد داشــت و کســی برای خواندن قانون احتمالی جدید 
وقت خواهد گذاشــت؟ دلیلش هم چندان پیچیده نیســت که از فهم دور باشد؛ حقیقت ماجرا این است که در این سه 
دهه، دیگر رســانه های کاغذی آن اهمیت ســابق را در کشور ما ندارند که حالا قانون مطبوعاتش مهم باشد یا نباشد که 
تازه بعدش هیئت منصفه اش اهمیت پیدا کند یا نه. مثلا فرض کنیم از نشــریه ای بابت فلان یادداشــت یا گزارش یا خبر، 

شــکایتی هم بشــود و به دادگاه هم برود و همین هیئت منصفه ای که گفته می شود جز یکی، همه 
اعضای آن از جناحی خاص هستند نیز رأی به تعطیلی آن مطبوعه بدهند؛ بعدش چه؟ یادم هست 
زمانی  هر صبح جلوی دکه روزنامه ها صف بســته می شد تا شماره جدید روزنامه ها بیاید و هر کس 
دو، ســه روزنامه می خرید و در هفته های آخر قبل از آن توقیف تعدادی از مطبوعات را با اســتناد به 
قانونی که مربوط به دیوانگان و مجانین بود، یک شــبه جمع کردند، تیراژ برخی از روزنامه ها به یک 
میلیون نســخه در روز رســیده بود؛ توجه کنید، یک میلیون نسخه در روز، آن هم فقط یک روزنامه و 
الان؟ الان تیراژ همه روزنامه های کشــور روی هم به صد هزار نسخه در روز هم نمی رسد و بسیاری 
از آنها هم برگشتی است، یعنی تا غروب روی دکه می ماند و بعد جمع می شود و برگشت می خورد. دکه های روزنامه را 
ببینید؛ اســمش دکه روزنامه فروشی است، ولی به واقع یک کیوسک تنقلات و سیگار است، یک مغازه کوچک کنار جوی 
آب، فقط همین. حالا فکر کنید یک هیئت منصفه ای تشــکیل شــده و قانون مطبوعاتی هم داریم که کلا قرار اســت در 
کشــوری که به زودی به مرز صد میلیون جمعیت می رســد، ذره بین بگذارد و این تیراژ صدهزارتایی را کاوش کند  که چه 
بشود؟ که آی خطا کرده ای؟ آن هم در جهانی که رسانه ها همه جامعه را تحت پوشش دارند و زورمان به هیچ کدام شان 
نمی رسد. یعنی قانون مطبوعات و کلی دنگ و فنگ داریم، ولی نمی توانیم کاری به آن رسانه ای که مردم اخبار و گزارش 
و مطالب شــان را از آن می گیرند، داشته باشیم. داســتان عجیبی است، نمی گویم خدای ناکرده مسخره، ولی وقتی کشور 
مرجعیت رســانه ای اش را از دست داده و شبکه های ماهواره ای هســتند که مردم را تغذیه می کنند، حالا شما بیا برای 
روزنامه ای که فوق فوقش پنج هزار نســخه تیراژ دارد، دادگاه برگزار کن و محکومش کن و تعطیلش کن. اینکه بیشــتر 
به شــوخی شبیه است. تیراژ روزنامه پنج هزارتاســت که تازه نصف آن هم برگشت می خورد و شما می خواهید برایش 

هیئت منصفه تشکیل بدهید؟
آن کســی که دارد افکار عمومی را تخریب می کند و دروغ می گوید و جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، کســی دیگر 
اســت، نه کُل کُل کُل مطبوعاتی که از ریز و درشــت، تیراژشان سرجمع صد هزار نسخه نیست. اینهایی که شما برایشان 
هیئت منصفه   ترتیب داده اید، بهترین قسمت ماجرای رسانه ای هستند و اتفاقا اینها همان هایی هستند که از همه بیشتر 
احترام ها را نگه می دارند و از همه دلسوزتر هستند. اگر هم قرار باشد کسی، روزی به کار بیاید، همین ها هستند. کمی به 
عقب نگاه کنید؛ آیا تعطیلی یک شبه مطبوعات، غیر از اینکه مرجعیت رسانه را از کشور خارج کرد، اثر دیگری هم داشت؟ 
الان مثلا هیچ دفاعی در مقابل این همه تلویزیون فارسی زبان ضد ایرانی داریم؟ اینکه با رسانه های داخلی چنین کردیم، 
جز اینکه به نفع رسانه های ضد ایرانی بود، فایده دیگری هم داشته است؟ البته می دانم   این گفته هم شنونده ندارد، ولی 

برای ما اصحاب رسانه، جز هشدار چاره ای نمانده است.

چندی پیش گزارشی با عنوان «زخم گرسنگی بر 
صــورت کودکان ایرانی» بــه قلم نیلوفر حامدی 
در روزنامه «شــرق» منتشر شد و موضوع امنیت 
غذایــی را بــار دیگر مطرح کــرد. ایــن گزارش 
براساس پژوهشــی بود که به کوشش جمعی از 
داوطلبان یکی از نهادهای مدنی تهیه شده بود؛ 
پژوهشــی که ماحصل بررســی داده های آماری 
وزارت بهداشــت، مرکز داده های باز ایران، مرکز 
پژوهش هــای مجلس، اداره امــور فراورده های 
غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو و همچنین 
رصــد میدانی مناطق مختلف کشــور بــود. در 
گزارش مذکور به بحران تغذیــه پرداخته و بیان 

شده که وضعیت اقتصاد، بی کاری و 
اعتیاد خانوارهای فرودست جامعه 
سبب شــده است ســفره های آنها 

روز به روز کوچک تر شود. 

یـادداشـت

تغییر اولویت ها از ایمنی 
تا امنیت غذایی
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یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     دهقان، معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش تهران: تبعات تلخ سرانه پایین فضای ورزشی      ترامپ به حماس هشدار داد؛ پیچ و خم های صلح     بدرقه  باشکوه تقوایی

گزارش «شرق» از بررسی تجربه های پیشین حجاب 
در ایران و ادعای استفاده از ۸۰ هزار نیروی آموزش دیده

گزارشی از سال آبی کم بارش که معیشت و 
کشاورزی ایران را زیر فشار گذاشته است

گفت وگو با رضا گوران و سعید چنگیزیان، کارگردان و 
بازیگر نمایش«رامسس دوم»

دارد وقتی تنهاییحق داشتن چه فایده ای 

نقطه سرخطِ پوشش

مزارع در مضیقه
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جعفری، برترین مربی فوتبال زنان آسیا

احمد غلامی

 همکار گرامى سرکار خانم  زینب رحیمى
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم
 تسلیت مى گوییم، براى آن مرحوم  غفران
 و براى بازماندگان صبر مسئلت داریم. 

روزنامه شرق

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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حمیدرضا اکبرپورمهرداد احمدی شیخانی
پژوهشگر ارشد مرکز 

تحقیقات استراتژیک خاورمیانه

نگاه

یادداشتی از علی اصغر سیدآبادی
قصه های خونی وش
گزارشی از سفر به خوزستان

به روحانی و ظریففرصت تسویه حساب گزارش «شرق» از انتقادات روزهای اخیر 

علی لاریجانی با سفر به مسکو 
پیام رهبر انقلاب را به پوتین تقدیم کرد

این دیدار در شرایطی انجام شد
 که پرونده هسته ای ایران بار دیگر 

به شورای امنیت بازگشته 
و مذاکرات میان ایران و غرب

 در بن بستی جدی گرفتار شده است

از یک سفررمزگشایی 
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